
 

 
 

 چهارمجلسه 

 بد و نظریه اجتماعی فضا، کال

 ی اجتماع یدوقطب یمار یب شیو زا رانیو صناعتِ جامعه در ا عتیتعارضِ طب موضوع:     

 زادهحسین مهدی الاسلام و المسلمینحجت مدرس:       

 و صناعت جامعه  عتیطب     

  »صناعت« و    عت«ی»طب اند و دو اصطلاح  صحبت کرده   اریدرباره جامعه بس  خیو حکما در طول تار   فلاسفه
بحث در گفتار    نی اند. اما اته شدهشناخ  یمورد گفتگو قرار گرفته و امور   ربازی از د  یدر حوزه مباحث فلسف

انتقال قدرت فرهنگافتی   تیمرکز   یطوس  نی رالد یخواجه نص عامه    ان یاز جر   یاسیو س  ی. خواجه لحظه 
بحث پرداخته   نی به ا  یدرک کرده است. او در کتاب اخلاق ناصر   یعشر   یاثن  ع یخاص تش  انیاسلام به جر 

 .فلاسفه متفاوت است ری و اساسا نحوه ورود و پرداخت او از سا

 یطوس ن یرالدیخواجه نص هینظر 

است    خواجه حق  عتیطبمعتقد  است  یاصل  قتیجامعه  وس  جامعه  به  م  لهیکه  آن    توانی صناعت  در 
. در ادامه  د ی ایلازم ن  یباشند تا فساد گری کدی متناسب با  یستی و صناعت با عتیرو طب نی دخالت کرد. از ا

با آن    بمتناس  دی و احکام جامعه با  نیجامعه محبت باشد، صناعت و قوان   عتیمعتقد است اگر طب  زین 
است که    یاندارد. )جامعه متغلبه آن جامعه  ییجامعه متغلبه در آن کارا  نیرو احکام و قوان  نی بوده و از ا

 .با غلبه و زور شکل گرفته است نه محبت(

 و صناعت  عتیطب تناسب

بساز   میخواهیاگر ما م  حال کن  عتیطب  دی با  میجامعه  انتخاب  را درست   عت،یطب  نیتر درست و    میآن 
  عت یکه طب  یاآنها براساس محبت نباشد. در جامعه  عتیکه طب  میهم دار   یجوامع  یعنی   نی ا  محبت است.
 أد، ت محبت نباش

 
مردم    انید میولو شما با قانون و غلبه بخواه  ستین   ری پذ مردم امکان   انیف و الفت مل

 .جز فساد ندارد ینخواهد شد و حاصل جادی الفت ا نی . ادیکن جادی الفت ا

 

 لایاست جامعه     

ن   نی مقابل ا  در . او معتقد است  شود یم  میدارد که در آن جامعه به دو گروه تقس  یطرح   زیطرح، ارسطو 
و برخ و فرمان   فیها شر انسان   یبرخ   عتایطب و برده.  ع یوض  گرید  یده هستند  از    ن ی ا  و فرمانبردار  شکل 
 .کرد ادی  توانیم لایتکه از آن به اس کندیم  جابی افراد جامعه را ا انیاز روابط م یگر ی نوع د ف،یتعر 

 

 

 

 گزارش تفصیلی 

 های نوین مولد شهر زیست درسگفتار



 

 بازار  جامعه     

افراد جامعه   یطلبجامعه را سود و منفعت   عتی وجود دارد که در آن طب  زین   یساز از جامعه   یگر ی د  شکل
  ی آن دست نامرئ   یعنی . ردیگیکه صناعت توسط آن صورت م  میباش  ی کرده و معتقد به دست نامرئ   میترس

طب م  عتیدر  طب  کندیدخالت  همان  با  متناسب  ا  عتیکه  است.  طب  نی سودانگارانه  از  و   عتیشکل 
 .میکنیم ادی که از آن به جامعه بازار  سازدیم یصناعت، روابط

 

 !فضاساز  دست     

 د ی جامعه با  عتیکه طب  میو قائل هست  میاشکال متفاوت از جامعه را دار   نی ا  یآنکه وقت  تیحائز اهم  نکته
را داشته   با خودش  باشد و صناعت متناسب  بابر اساس محبت  آن صناعت متناسب    دی باشد،  دنبال 

م  یدست  نیتر ی ع یطب.  میباش دخالت  جامعه  در  نبا  کندیکه  فضاس  دیو  دست  بود  غافل  آن  است.    ازاز 
و    می کرد  فیجامعه را محبت تعر   عتیجامعه ساخته شود. اگر طب  عتیمتناسب با طب  دی فضا با  جهیدرنت

 .جامعه بازار باشد ای  لایفضا از سنخ جامعه است دینبا م،یخواست

 

 ست؟ یچ  فضا     

 ها یکاربر  نی که ا یبیترک  یعنی  .شودیمختلف در آن جم  م یهای که کاربر  ییجا یعنی ما هم از فضا  منظور
زمانه.    یهاو دانش   یبر زندگ  یاما مبتن  شودیتوسط شهرساز و معمار ساخته م  زی. فضا ن کنندیم  جادی ا

 .مستقل عمل کند تواندیشهرساز نم جهیدرنت

 

 و امر فرهنگ فضا     

شناسان معتقدند که فضا با ناخودآگاه ما روانمورد تامل است.    زین   یشناسروان   هی موضوع از زاو  نیهم
مرعوب    ای   بی. ما را ترغکندیم  دیتمج  ای   رینوع از فرهنگ تحق  کی داشتن    یلذا فضا ما را برا.  کندیگفتگو م

 ای سرپناه    کی و خانه صرفا به    نددر منزل را ندار   حیکه مردم امکان تفر   میساخت  یی . مثلا ما فضاکندیم
وقت  لی تبد  یانسان   نگیپارک انسان  لذا  است.  برم  یشده  پارک  گرددیاز کار  و سلول خود    یانسان   نگیدر 

از خانه،    رونیب   ی از خانه برود. در فضا  ریغ  یگر ی ن دفراغت به مکا  یبرا  ردیبگ  یتا انرژ   کندیاستراحت م
خر  و  کردن  در معرض مصرف  ا  دیهمواره  فضاستکردن  جامعه مصرف  یشهر   ی. چون  با  و   یمتناسب 

  ییگراشده و مصرف   ریاست تحق  یافراط  ییگرامصرف   ای که مان  اسراف    یفرهنگ  نجای است. ا  یدار هی سرما
 .با همان فضا و کالبد که دست دخالت در جامعه است شودیم  دیتمج

 

 ی اجتماع یدو قطب یمار یب     

را به    یدارد که و  یسو فرهنگ متعال  کی . از  شودیم   یمختلف  یارزش  یهاکه انسان دچار نظام  نجاستی ا
.  کشاندیم ییگراو فضا او را به مصرف یکالبد شهر  گری د یو از سو  کندیم هیتوص  یو اخلاق ینی د یهاارزش 

 .زدیر یشده و فرو م یدوقطب یمار یانسان و جامعه دچار ب  نی آنکه ا جهینت



 

 

 یخود را بر مبنا  یمحبت دارد و روابط عمود  عتی که جامعه طب  میخود قائل هست  یاجتماع  هیدر نظر   ما
که همان دست    یشهر   یکالبد و فضا  جهیشکل دهد. درنت  دی اخوت با یخود را بر مبنا  یو روابط افق  تی ولا

متعدد و    یارزش یهاساخته شود تا جامعه دچار نظام  یاجتماع  هینظر   نی متناسب با ا  دی دخالت است با
 نرسد. یمتناقض نشده و به فروپاش


